
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  1ـ29، صص 1399 تابستان، چهارمو چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
 

  ي نسايي فضايل الصحابهبررسي هويت ِخلفاي راشدين در 
  

  2 سيد محمد شفيعي1زهره باقريان،
  

  چكيده 
تون تـاريخي صـرفاً در راسـتاي گـزارش رويـدادهاي            از منظر گفتمان انتقادي، م    
. ي گذشـته اسـت    ه  ي انديشيدن مورخين مـسلمان دربـار        گذشته نيست، بلكه شيوه   

اي   همچنين ميان متن موجود و ساختارها و فرآيندهاي سياسـي و مـذهبي رابطـه              
ها و اعتقادات جامعه را بـا         در واقع، نويسنده ايدئولوژي خود و ارزش      . وجود دارد 

به بياني ديگر تـاريخ امـري       . كند  كي خاص و هنرمندانه در زبان رمزگذاري مي       سب
هاي مورخ و جامعـه عـصر او    ي ايدئولوژي و انديشه واسطه  برساخته است، زيرا به   

توان با طرح اين مـسئله پـيش          رو، هر متن تاريخي را مي       اين  از. شكل گرفته است  
 مِـورخ بـه برجـستگي چـه         هاي سياسي، اجتمـاعي و مـذهبي        رو نهاد كه دغدغه   

هايي با چه     هايي، ذيل چه رابطه     ها با چه نوع هويت      اشخاصي منجر شده و اين نام     
هـايي سـامان      ها و در چه نوع پيكربنـدي        گيري از كدام واژه     سنخ داوري و با بهره    

 نيز اگرچه انعكاس    فضايل الصحابه يافته است؟ با اتكا به اين مباني نظري، روايات          
قرون نخست هجري است، اما گزينش، چينش و چگونگي استعمال          همان روايات   

سازي هويت برخي از اصحاب رسول خـدا          واژگان آن در راستاي طرد و برجسته      
شكل گرفته است تا به فرآيند سياسي مذهبي زمانه پاسـخ قـاطعي دهـد و يـا در                   

 در اين پـژوهش بـه منظـور       . ها حركت كند    جهت تأييد اين فرآيندها و ايدئولوژي     
گيري از تحليل گفتمـان فـركلاف بـه نقـد و              بازيابي هويت خلفاي راشدين با بهره     

  .پردازيم  ميفضايل الصحابهبررسي ساختار جملات و واژگان به كاررفته در 
  ، هويت، خلفاي راشدينفضايل الصحابهنگاري، نسايي،  صحابه: هاي كليدي واژه

                                                 
  (qom.1400@yahoo.com)) نويسنده مسئول(التحصيل دكتري تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان  فارغ .1
  عضو هيئت علمي گروه فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاد اسلامي قم  .2

   28/02/1400 :تاريخ تأييد، 7/03/1399 :تاريخ دريافت
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  مقدمه .1
 هجري اسـت و هماننـد       4 تا   3نگاريِ قرن     بهترين منابع صحا     از جمله مهم   فضايل الصحابه 

هـاي    اي شـفاف و خنثـي نيـست كـه واقعيـت             ي تاريخ، پديده    ساير منابع معرفتي در حوزه    
اي پيچيده و عقيدتي است كه  اجتماعي، سياسي و مذهبي را عيناً بازنمايي نمايد، بلكه پديده    

تواند منطبق بر عينيـت       منابع نمي رو، اين دسته از       اين  از. كند  حقايق را تحريف و يا پنهان مي      
كـه    آنجـا   از. هاي مورخ تـدوين شـده اسـت         باشد، بلكه در راستاي بازنمايي اراده و انديشه       

نگاري، روايات و احاديث است، نقش مؤلف در ايـن دسـته        ي اصلي منابع صحابه     خميرمايه
سـت كـه از     ي جعـل حـديث ا       يكي از دلايل آن، مسئله    . رسد  تر به نظر مي     از منابع پررنگ  

ي سوم آغاز و تا پايان        طور رسمي در زمان خليفه      و به ) ص(همان زمان وفات رسول خدا      
اين مسئله در قرن سوم هجري محدثان ). 118، 1389ابوريه، (قرن دوم هجري تداوم يافت 

ي خاصـي شـكل گرفتـه         بغداد را با تعداد زيادي از روايات ساختگي كه هريك با انگيـزه            
. نگاران را وادار به گـزينش ايـن روايـات كـرد             ساخت و محدثان و صحابه    رو    بودند، روبه 

علاوه بر آن ماجراي منع حديث نيز در قرن سوم هجري محدثان را با رواياتي با اخـتلاف                  
  ). 224-223، 1393مودب،(در لفظ و يا معنا مواجه ساخت 

 گـاه معنـاي     نگاران علاوه بـر گـزينشِ روايـات، لفـظ و            باتوجه به اين شرايط، صحابه    
بنابراين، متـون   . گزيدند  ها و عقايد دروني خويش بر مي        روايات را بر اساس علايق، ارزش     

ميثمـي،  (انـد     اي از زبـان       نگاري همانند ساير منابع تاريخ، بيش از هر چيـزي سـازه             صحابه
سازي در آنها بـر       بندي و روايت    و گزينش، چينش، جاگذاري، انتخاب، مفصل     ) 25،  1391

رو، انتخاب ميان انواع سـاختار واژگـان و           اين  از. گيرد  ام دانايي راوي صورت مي    اساس نظ 
كنـد    مـورخ تـلاش مـي     . محـور باشـد     توانـد ايـدئولوژيك     فرايندهاي دستوري در متن مي    

هاي مورد توافق خود را در مـتن بـا الگوهـاي واژگـاني متفـاوت            و ارزش  )1(ها  ايدئولوژي
هاي مخالف    ها و ارزش    هاي ديگر به طرد انديشه      م واژه برجسته سازد و در مقابل با استخدا      

بنابراين، در وراي واژگان و فرايندهاي دستوري متن، نوعي فريبندگي و           . بپردازد» غير«يا  
رو، در اين پژوهش به واژگان و عباراتي از متن و روابط              ازاين. يا كتمان آگاهانه نهفته است    
نگـار    عنوان يك صحابه    يق آن عبارات، نسايي به    شود كه از طر     دستوري ميان آنها توجه مي    
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سازي به جانبداري از اشخاص، حـوادث و          سازي و خنثي    با ترفندهاي آشكارسازي، پنهان   
زند، اما  بازتاب  اين تفكرات درخصوص روايات مربـوط بـه               يا تفكرات در متن دست مي     
نسايي آگاهانه  . شتر است اند، بي   اي از تاريخ، خود تفكرساز بوده       خلفاي راشدين كه در برهه    

هـا و   و يا ناخودآگاه با كنار هم قرار دادن واژگـان و عبـارات مـتن، ضـمن طـرد گفتمـان                  
سازي گفتمان مطلوب خويش، در تبيين معنـاي مـورد نظـر              هاي غير با برجسته     ايدئولوژي

  . كند خود تلاش مي
 بـه معنايـابي     1گيري از روش تحليل گفتمان انتقادي فركلاف        پژوهش پيش روي با بهره    

هـا را در يـك بـستر سياسـي اجتمـاعي              فركلاف تنازع و تعارض گفتمـان     . پردازد  متن مي 
وي معتقد اسـت    . زند  رو، به منظور كشف اين تنازعات دست به نقد متون مي            اين  از. نگرد  مي

، 1384سـلطاني، (شـوند   هايي وجود دارند كه باعث مخدوش شدن حقيقـت مـي         ايدئولوژي
فـركلاف از ابزارهـايي بـراي تحليـل زبـان بهـره             . گذارند  بان تأثير مي  و بر ز  ) 107-108
اي   ها بـه شـيوه      گيري ذهنيت سوژه    دهد چگونه زبان باعث شكل      گيرد كه دقيقاً نشان مي      مي

  .شود خاص مي
  

  ي پژوهش  پيشينه. 1-1
هـاي اخيـر در       اي و بسيار گـسترده اسـت و در سـال            رشته  تحليل گفتمان يك رويكرد بين    

گيـري از ايـن روش، مـورد بررسـي و تحليـل قـرار                 ي تاريخ، متون بسياري با بهره      حوزه
. نگاري نپرداختـه اسـت      اي با رويكرد گفتمان به نقد منابع صحابه         اند، اما تاكنون مقاله     گرفته

» هاي تدوين معجـم الـصحابه       ساختار و شيوه  «پناه با عناوين،      مقالاتي از محمدرضا هدايت   
  مكتـب «،  )1383(» نگـاري   گيـري و تطـور صـحابه        شناخت، شكل درآمدي بر   «،  )1381(

تنها از منظر نقد بيروني به معرفي و شناخت ايـن           ) 1394(» نگاري    تاريخي و كلامي صحابه   
ي باقريـان و      نگـاري مقالـه     ترين پژوهشِ گفتماني ِمـرتبط بـا صـحابه          مهم. پردازند  آثار مي 

 فضايل الـصحابه  ر معاني سياسي مذهبي در      ها بر س    بررسي نزاع گفتمان  «همكاران با عنوان    
 فـضايل الـصحابه   است كه بر اساس رويكرد فركلاف به تفـسير و تبيـين             ) 1398(» نسايي

                                                 
1. Fairclough 
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ي مذكور با نوشتار پيش روي در چگـونگي ارزيـابي و نقـد     ي افتراق مقاله نقطه. پردازد  مي
خلفـاي  بخـشي بـه       ي پيش روي به منظـور چگـونگي هويـت           مقاله.  است فضايل الصحابه 

پـردازد    راشدين از منظر نسايي تنها بـه توصـيف واژگـان و سـاختار نوشـتاري مـتن مـي                   
، نويـسنده بـه     »...ها بر سر معـاني سياسـي مـذهبي           نزاع گفتمان «ي    كه در مقاله    صورتي  در

منظور بررسي تنازعات گفتماني متن، حول دو گفتمان شيعه و سنت دست به پـژوهش زده                
گيرد و تنها بـا تكيـه بـر           توصيف واژگان و ساختار متن فاصله مي      است و در اين راستا از       

بنابراين، . كند   بررسي مي  فضايل الصحابه هاي گفتماني را در       تفسير و تبيين در متن، نابرابري     
عنوان  نگاري را به توان كاربرد رويكرد فركلاف در نقد ساختار و واژگان در متون صحابه مي

كه در اين متون، مفـسر تنهـا          آنجا  از. ن حوزه به شمار آورد    ي پژوهشي در اي     نخستين تجربه 
نگـار گـاه بـه جـاي          با تعدادي از روايات و يا احاديث رسول خدا مواجه است كه صحابه            

پردازد، نقد و بررسـي در ايـن دسـته از             گزينش لغات و واژگان به گزينش آنها در متن مي         
  . ناسي صورت گرفته استش ي زبان هاي ابتكاري در حوزه منابع گاه با شيوه

  
  شناسي پژوهش روش. 2-1

تـر    روش تحليل گفتمان انتقادي، انتقال از سطح جمله و روابط دستوري بـه سـطح بـزرگ                
شناسان از وضع اين اصطلاح، آشكار كردن روابـط           و هدف زبان  ) 171،  1382ميلز،  (است  

قاگل زاده و غياثيان، آ(قدرت پنهان و فرآيندهاي ايدئولوژيكي موجود در متون زباني است 
 از  1ي بارز آن است، تعريـف فوكـو         شناسي نقاد كه نورمن فركلاف چهره       زبان). 39،  1386

شناختي متن تلفيق كـرده اسـت         مندي از تحليل مبتني بر زبان       گفتمان را با چهارچوب نظام    
  ). 187، 1382ميلز، (

بزارهـاي مناسـب   انـد كـه بـا اسـتفاده از ا     متخصصان تحليـل گفتمـان انتقـادي بـر آن         
هاي تاريخي و اجتماعيِ موضوع مورد بررسي از          سو و ارجاع به زمينه      شناختي از يك    زبان

سـازي گفتمـان    سـازي و خنثـي   كه عمدتاً از طريق عادي(توان ايدئولوژي را      ديگر سو، مي  
هاي زيرين متن و گفتمان به سطح         به منظور بررسي انتقادي از لايه     ) صورت پنهان درآمده    به

                                                 
1. Michel Foucault 
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آقاگـل  (بنابراين، تحليل گفتمان انتقادي نوعي تحليـل ايـدئولوژيك از متـون اسـت               . وردآ
ها ذهنيت مؤلـف را در راسـتاي دو قطـب مـا و آنهـا                  و اين ايدئولوژي  ) 236،  1390زاده،

ريـزد و ايـن       ي مـا و آنهـا پـي مـي           دهد و مورخ تمامي متن را در قالب دوگانه          سامان مي 
سـازي و     برجـسته . شود  راني در متن نمايان مي      ي و حاشيه  ساز  صورت برجسته   دوگانگي به 

كنند تا نقاط قوت خـود        ها تلاش مي    ي آن گفتمان    واسطه  راني سازوكاري است كه به      حاشيه
را برجسته كنند و نقاط ضعف خويش را به حاشيه برانند و بالعكس نقـاط قـوت غيـر يـا                     

  ).112، 1384سلطاني، (ند دشمن را به حاشيه ببرند و نقاط ضعف او را برجسته ساز
كلي فرآيند تحليل گفتمان انتقادي از ديدگاه فركلاف شامل سه سـطح توصـيف،                طور  به

اي اسـت كـه    توصيف مرحله ).fairclough, 1989, p. 109,140,141(تفسير و تبيين است 
فركلاف در سطح توصـيف مـتن، ابزارهـايي ارائـه           . هاي صوري متن ارتباط دارد      با ويژگي 

هايي را در متن پيدا كرد كه با قرائت عادي ناديـده         توان ويژگي   د كه با كاربرد آنها مي     ده  مي
هـاي    در واقع، توصيف مـتن شـامل صـورت        ). 237،  1389يورگنسن و فيليپس،    (مانند    مي

سنتي تحليل زبـاني، يعنـي تحليـل واژگـاني، معنـايي و دسـتوري جمـلات و واحـدهاي                    
هـايي چـون     از مؤلفـه   1گفتمان و تحول اجتمـاعي    اب  فركلاف در كت  . تر از آن است     كوچك
عنـوان    بـه ... هـا و    سازي، كنايه، وجهيت، معني واژه، انتخاب واژه، استعاره         فرض، منفي   پيش

حال خود به محدود  بااين). fairclough, 1992, p. 120-194(برد  ابزار تحليل متن  نام مي
 اين رويه و روش يك طرح قطعي نيست و          كند كه   بودن آنها اذعان دارد و تأكيد مي        و ناقص 

ارتباط با اهـداف مـورد        در مواردي ممكن است خوانندگان دريابند بعضي از اين ابزارها بي          
نظر آنهاست و در مواردي نيز ممكن است كه طرح را غيـر كـافي ببيننـد و آن را نيازمنـد                      

  .)fairclough, 1989, p. 110(تكميل بدانند 

هـاي   انتخاب واژگان، ضماير، واژگان«هاي فركلاف، يان مؤلفهاز م در پژوهش پيش رو
شناسي است كه نسايي با كاربرد آنهـا بـه            هاي زبان   ترين مؤلفه   از مهم » ها  ارزشي و استعاره  

 فضايل الـصحابه  در  » غير«راني ايدئولوژي     سازي ايدئولوژي خود و طرد و حاشيه        برجسته
سـازي و      ايـن مقالـه مبتنـي بـر برجـسته          بنـابراين، روش تحليـل مـتن در       . پرداخته است 

                                                 
1. Discourse and social change 
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 از چـه ابزارهـايي بـراي        فضايل الصحابه دهد كه     راني است و به اين سؤال پاسخ مي         حاشيه
  .راني در توليد معاني و ايدئولوژي مورد توافق خود بهره برده است سازي و حاشيه برجسته

  
 شي بازكاوي معناي متن با توجه به سطح واژگانِ دال بر معاني ارز. 2

كننـد    هـا عـلاوه بـر معـاني ظـاهري، معـاني ضـمني را نيـز منتقـل مـي                      ي انواع واژه    همه
)Richardson, 2007, p. 47(.ايـن  . روسـت  هاي مختلفـي روبـه   ي متن با انتخاب  نويسنده

شـود و بـه قطبيـت آن         هايي از متن مي     شدن و به حاشيه رفتن بخش       گزينش باعث برجسته  
هـا و صـفات       نگـاري، ارزش    گان به كار رفته در متـون صـحابه        ترين واژ   از مهم . انجامد  مي

از . كنـد   يـاد مـي   » واژگان دال بـر معـاني ارزشـي       «فركلاف از اين بخش به      . متداول است 
ترين واژگان ارزشي، چگونگي توصيف اشخاص در متن اسـت، زيـرا ايـن صـفات در                   مهم

 )ع(انه و علـي گ لفاي سهدر تراجم خ. شود راستاي معاني ارزشي نويسنده گزينش و نقل مي  
در رواياتي به صفات اخلاقـي      نسايي   دوم تنها هويتي است كه       ي   خليفه ،فضايل الصحابه در  

روزي عمـر    «:نويسد  به نقل از سعد بن ابي وقاص مي       و   پردازد  ميهاي رفتاري او     يگو ويژ 
 ـ      . رفت و داخل شد   گبن خطاب از رسول خدا اجازه        د و زناني از انصار نزد رسول خدا بودن

وقتـي عمـر    . صدايشان را بلند كـرده بودنـد      ) در برابر رسول خدا   (كردند و    با او صحبت مي   
عمر داخل شد و رسـول      . سرعت به داخل اندروني رفتند     ها به  رفت و داخل شد زن    گاجازه  

كنم كه در نزد من بودند ولي وقتي صـداي     ها تعجب مي   فرمود از اين زن   و  .. .خنديد خدا مي 
شما بيـشتر   مهابت و هيبت    اي رسول خدا    : فتگعمر  . ريع به اندروني رفتند   تو را شنيدند س   
آيا شما از من ترسيديد ولي       :فتگها    عمر به زن   .ترسند  شما بيشتر مي   هيبتاست و زنها از     

 .تر از رسول خـدا هـستي       غليظبله اي عمر تو     : فتندگها   زن. از هيبت رسول خدا نترسيديد    
ز تـو را ملاقـات نكـرد در يـك راه            گ ـ شـيطان هر   ،وستقسم به كسي كه جانم در دست ا       

در اين روايـت سـه صـفت         ). 68،  1984نسايي،   (»ري رفت گر اينكه از راه دي    گطولاني م 
 بـا دو    ،غلظت   كـه در روايـت       و   هيبت   ،مهابت: شود ي دوم ترسيم مي    اخلاقي براي خليفه  

) الـف : (شود   مطرح مي  صورت تفضيلي در مقايسه با رسول خدا         به  »بيشتر«و» تر« ي نشانه
 :فـت گعمر به رسـول خـدا        )بت؛   اس بيشترمهابت و هيبت شما     : گفتعمر به رسول خدا     
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 از رسول خـدا     ترغليض) اي عمر ( تو :فتندگها   زن) ج؛  ترسند  مي بيشترها از هيبت شما      زن
  .هستي

ي دوم  ي اخـلاق مـابين رسـول خـدا و خليفـه       اين روايت به مقايسهي واسطه  بهنسايي  
 عمر را در مهابت و هيبـت        ،ي رأي زنان   واسطه هو با كاربرد صفات تفضيلي ب     داخته است   پر

  .بخشد بر رسول خدا برتري مي
. كنـد  ري نقل مـي   گان دي گ با واژ  را  بخاري بر خلاف نسايي روايت سعد بن ابي وقاص          

ردد گ ـعمر اجازه خواست تا به محضر رسول خـدا وارد      «:در روايت بخاري آمده است كه     
اي پنهان   وشهگردد زنان برخواستند و خود را در        گ وقتي عمر خواست وارد      ...امگ آن هن  در

وقتـي  ... رسول خدا فرمود  ... ي ورود داد   با حالت تبسم به عمر اجازه     ... رسول خدا . نمودند
فت اينها بايد از شما  ترس داشته        گعمر  ... ها رسيد متفرق شدند    وش اين زن  گصداي تو به    

اي دشمنان خودتان از من ترس و واهمه داريد ولـي از رسـول              : فتگبه زنان   اه  نگآ. باشند
زيرا تو بسيار خشن و بـدخو       ... ترسيم آري از تو مي   : فتندگها در پاسخ     زن. ترسيد خدا نمي 
   ).89، 4، ج 1315، بخاري(» هستي
نقـل  نيـز    بخـاري    ي  واسطه  به نسايي   علاوه بر با تطبيق روايت سعد بن ابي وقاص  كه           
در .  دسـت يافـت    ،لوژي مـتن اسـت    ئوان كه همسو با ايد    گ واژ ينشگزتوان به     مي شود،  مي

در كـه    حـالي  ردد در گ  ي دوم باز مي    روايت بخاري ترس زنان به خشونت و بدخويي خليفه        
 با صفتي تفضيلي اين ويرد گ  اين ترس از هيبت و مهابت عمر سرچشمه مي    ،فضايل الصحابه 

 زنـان و    ،شود و اينكه بر اساس همين هيبـت        ول خدا مطرح مي   تر و برتر از رس     هيبت غليظ 
در  نـسايي    ن،بنـابراي . ي دوم به دور بودند     نشيني طولاني با خليفه    شياطين از همراهي و هم    

خشونت دهد و  اخلاقي مثبتي را از عمر بازتاب مي     ، هويت ِ  انگزينش واژ گبا  روايت مذكور   
  .ردگن لوب و پسنديده ميبلكه مطعنوان صفتي نامطلوب،  به نه عمر را

 ،پـردازد  ان ارزشي مـي گي عمر به بيان واژ  درباره فضايل الصحابه ري كه در    گروايت دي 
مضامين اين روايت علاوه بر جابر توسط ابوهريره        . روايتي منسوب به جابر بن عبداالله است      

د رسول خدا فرمو  « :در آن روايت آمده است    . شود نيز مطرح مي    )67-66،  1984 (و انس 
 .ذشتگ  كه از وسط آن رودي مي     را ديدم   كه خواب ديدم داخل بهشت شدم و قصر سفيدي          

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
11

.4
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

5-
11

 ]
 

                             7 / 29

http://dx.doi.org/10.29252/chs.11.44.1
http://chistorys.ir/article-1-1197-en.html


 | 44مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 8

 

. فت اين قصر از آن عمر بن خطاب استگل ئيل اين قصر از آن كيست؟ جبر  ئيفتم اي جبر  گ
هان غيرت عمر   گاه كنم نا  گخواستم وارد قصر شوم و داخل آن را ن         مي: رسول خدا فرمودند  

آيا شما براي من . رسول خدا  فداي شما شوم اي     : فتگام عمر   گهندر اين   . را به ياد آوردم   
  ).65، 1984نسايي،  (» ورزيديغيرت

ي عمر با رسول خدا      نسايي در روايت مذكور نيز بدون كاربرد صفت تفضيلي به مقايسه          
،  زيرا بر اساس مضمون روايـت      ،كند و غيرت عمر را برتر از رسول خدا مطرح مي          پرداخته

بلكـه يـادآوري و     ،  دارد غيرت حضرت نيـست     ا را از ورود به قصر باز مي       آنچه رسول خد  
شود رسول خدا از بازديـد قـصر منـصرف           شناخت نسبت به غيرت عمر است كه سبب مي        

  .دشو
ي دوم  ان در دو روايت اخيـر كـه بـه توصـيف صـفات اخلاقـي خليفـه        گبا چينش واژ  

 ،مهابـت ،  هيبـت ،   ترس ، عمر ،ل خدا رسو،  ها زن« :آيد دست مي ه  ي زير ب   زنجيره،  پردازد مي
ي دوم    مـابين رسـول خـدا و خليفـه         يصفات،  انيگواژ يگكه در اين پيوست    » غيرت ت،غلظ

 غلظت و غيـرت قـرار       ،هيبت و مهابت   :در اين ارزيابي چهار صفت     .شود  تطبيق ارزشي مي  
در روايت سعد بـن ابـي وقـاص تـرس زنـان از هيبـت                . اند  دارد و معيار اين سنجش زنان     

كـه بـا ديـدن عمـر از       طوري ، بهي دوم بر مهابت او نسبت به رسول خدا افزوده است        يفهخل
ي رسول خدا از ورود بـه قـصري كـه        گ بازدارند  در روايت جابر  . گريزند  وگو با او مي     گفت

ي اسـت كـه رسـول        يادآوري و شناخت   )67،  1984نسايي،   (زني در آن مشغول وضو است     
 مهابـت و    ،در هيبـت  ،  ي دوم بر اساس اين روايات       خليفه ،ينبنابرا .دارداز غيرت عمر    خدا  

  .ذاردگ كاربرد صفات تفضيلي بر اين تطبيق صحه مي غيرت بر رسول خدا برتري دارد و
  
  معنايابي متن با توجه به صفات اخلاقي . 3

تواند حاوي ادعايي در مورد آن چيـز باشـد كـه بـه آن                تصميم در مورد ناميدن چيزي مي     
 صـورتي را بـه كـار        ،اي كه معناي ضمني منفـي دارد       يعني براي واژه  ؛  ويندگ »حسن تعبير «

ديگـر در حـسن تعبيـر، واژگـان و عبـارات              عبـارت    بـه  . خوشايندتر است  اًببريم كه ظاهر  
انوشـه،  (رود    آيند و مؤدبانه به جاي واژگان و عبارات خشن و گستاخانه به كار مـي                خوش
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روايت سـعد    ي دوم در   ي خشونت و بدخويي خليفه     نسايي نيز به جاي واژه    ). 528،  1331
توان بـه     مي ،بنابراين. يردگ  مي  مهابت و غيرت را به كار      ،اني چون هيبت  گبن ابي وقص واژ   

سـازي    بـه برجـسته    ر،ان در جهت حسن تعبي    گاژوزينش  گيافت كه نسايي با      اين معنا دست  
توانـد نقـشي    ژه در متن مـي   وا ، بنابراين .مدد رسانده است  ي دوم     خليفههرچه بيشتر هويت    

  . ري صاحب متن باشدگن بيني و جهان  جهان نشاني ازكليدي ايفا كند و به تنهايي
ار گ ـن  يادآور اين نكته است كه وقتي صحابه    فضايل الصحابه ان ارزشي در    گمعنايابي واژ 

 ـ در واقع،   پردازد   به فضايل خلفا در متن مي     ،   رواياتي از رسول خدا    ي  واسطه  به ان درصدد بي
كند تـا     به فضايلي اشاره مي    ،رو اين  از .اه خلافت كند  گفضايلي است تا او را مستحق به جاي       

ولي زماني كه   ي آن فضايل در پذيرش خلافتش مشروع جلوه دهد،            واسطه  آن شخص را به   
 ديني به صفات اخلاقي و يا دروني افـراد          -يگ اجتماعي و يا فرهن    ،به جاي فضايل سياسي   

به عبارتي   . رهبر قائل است   بايس  ئعنوان ر   در هويت او به    مايزي را واقع ت  در،  كند اشاره مي 
عنـوان    شخصي در وجود آن فرد است و هويت او را نه به            كاريزمايهدف او بيان نوعي از      

  .سازد منعكس ميعنوان رهبري كاريزماتيك   بلكه به،خليفه
ــهواژگــان ارزشــي را) ع(انــه و علــيگ نــسايي نيــز از ميــان خلفــاي ســه ــه  ب اي  گون

گزينـد و بـا انتخـاب واژگـان ارزشـي در راسـتاي حـسن تعبيـر و                     محور برمي   ايدئولوژي
تا علاوه بر توجيه صفت منفـي ِاخلاقـي در           كند  گذاري آن با رسول خدا، تلاش مي        اشتراك

.  از رسـول خـدا برتـر جلـوه دهـد           ي دوم را    توسط خليفـه  كاريزماي رهبري جامعه    عمر،  
  .دارد نشيني با او برحذر مي شياطين را از همراهي و همكه زنان و   طوري به

  

  ان و تكرار آن در روايات گواژ) به هم مربوط بودن(آيي  بررسي هم. 4
نحـوي بـا     هايي است كه به     واژه شامل است و ان يكي از ابزارهاي انسجام متن       گآيي واژ  هم

ي پنهان نويسنده را مشخص نوعي جهان بيني و ايدئو لوژ ي معنايي دارند و به ر رابطهگيكدي
 عباراتي را كه )ع(انه و علي  گ  ي خلفاي سه    ذيل ترجمه  فضايل الصحابه  در   ،بنابراين. كنند مي

فـضايل  هـا و قطبيـت مـتن را در           كنيم تا هويـت     استخراج مي  ،ي معنايي با هم دارند     رابطه
يش داده شـده    آوا و بسامد آنها نمـا      ان هم گدر جدول زير اين واژ     .دست آوريم ه   ب الصحابه
  :است
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 تكرار  گانآيي واژ هم  ها هويت
  گانواژ

ي معنايي بين  رابطه
 مربوط  همبه(واژگان 

  )واژگانبودن 

نوع تكرار در 
  معناي كلمات

  )ع(علي 

  اسلام
  مسلمانان
  دوست
  دشمن
  مومن
  منافق
  گجن

  غزوه
  مبارزه
  فتح

  پيروزي
  پرچم
  جانشين
  مولا
  ولي

3  
2  
2  
3  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
4  
2  
2  
6  

  ) مسلمانان–م اسلا(
 – غزوه – جنگ(

  )مبارزه
 – غزوه – نگج(

 – فتح –پرچم -مبارزه
 –دوست –پيروزي 

  )دشمن
  ) پيروزي- فتح (

  ) جانشين– ولي –مولا (
  ) دشمن –دوست (

  ) منافق–من ؤم(
-  مسلمانان–اسلام (

  ) منافق- منؤم

  معنايي هم
  معنايي هم

شمول معنايي 
  )جنگ(
  معنايي هم

  هم معنايي
  اييتضاد معن

  تضاد معنايي
شمول معنايي 

  )اسلام(

  ابوبكر

  دوستي
  محبوب

  نشين هم
  يار
  نفع
  برادر
  همراه

6  
2  
4  
1  
2  
1  
1  

- يار-نشين هم- دوستي(
- نفع-برادر-محبوب

  )همراه

  شمول معنايي
دوست و (

  )نشين هم
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 تكرار  گانآيي واژ هم  ها هويت
  گانواژ

ي معنايي بين  رابطه
 مربوط  همبه(واژگان 

  )واژگانبودن 

نوع تكرار در 
  معناي كلمات

  عمر

  ييد و تصديقأت
  همراه
  محدث
  الهام
  دين
  علم
  غيرت
  مهابت
  هيبت
  غلظت
  شيطان
  ئيلجبر

7  
1  
2  
2  
1  
2  
8  
1  
1  
1  
1  
1  

-غيرت–علم –دين (
- الهام– یلجبر- شيطان

  )محدث
 )جبرئيل -الهام–محدث (

  )هيبت-مهابت–غيرت (
  )ئيلجبر- شيطان(

  شمول معنايي
  )دين(

 شمول معنايي
  )وحي(

شمول معنايي 
  )غيرت(

  تضاد معنايي

  عثمان

  بشارت بهشت
  بلوا
  آشوب
  بلا

  ياري خدا

3  
1  
1  
2  
1  

 - بلا-آشوب–بلوا (
  )-ياري خدا

  شمول معنايي
  )بلا(

  
ان در تراجم   گآيي واژ  رفتن هم گنظر   ان در شمول معنايي و با در      گبا توجه به بسامد واژ    

هويت هريـك   عِ   نو ،انگسازي در واژ   ي كانون  واسطه هبمتن،   در   )ع(انه و علي    گ  خلفايِ سه 
يم  كه در ساختارهاي زيـر قابـل ترس ـ        دست خواهد آمد  ه  از خلفا و قطبيت فكري نسايي ب      

  . است
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  )ع(هويت علي ). 1(نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هويت ابوبكر). 2 (نمودار

    يار

   همراه
      دوستي   نشين  هم

 رادرب محبوب

  /منافق
 مومن

 مسلمانان

 اسلام

  جانشين
  مولا

/ دشمن 
 دوست

 نگج

 فتح يا پيروزي

 پرچم
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  هويت عمر). 3 (نمودار
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  هويت عثمان). 4 (نمودار

تاييد و 
 تصديق

= هيبت 
 مهابت

= غيرت
 غلظت

       دين      محدث
 علم

 # شيطان
 جبريل

 الهام

    بلوا

         بلا   ياري خدا       آشوب

بشارت به 
 بهشت
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  آيي واژگان   يابي متن با توجه به هم معنا. 4
ايي در تـراجم خلفـاي      اني كـه نـس    گرفتن واژ گنظر   شده و با در    هئبندي ارا  بر اساس مفصل  

  .آيد دست ميه ان بگ نقاط كانوني اين واژ،به كار برده است) ع(انه و علي گ سه
بـه  . شـود   برجـسته مـي  »جنگ«ي   واژه)ع(بندي نسايي از هويت علي       در مركز مفصل  

 ـ   )ع(ي علي    ها در ترجمه   انگها و واژ   ر تمامي ارتباط بين دال    گعبارت دي  نـام  ه   به كانوني ب
يابي را بر اساس بـسامد و        ر كانون گ ولي ا  ،)83 - 73،  1984نسايي، (ط است  مرتب »گجن«

 مرتبـه و    8بـر روي هـم      » ولي« و مترادف آن     »مولا«ي  واژه ،يريمگان در نظر ب   گتكرار واژ 
، 1984نـسايي،  (اسـت   به خود اختصاص داده    )ع (بيشترين تعداد تكرار را در فضايل علي      

 »گجن« و »مولا«ي كانوني  دو نقطه  ازايل الصحابه فض هويت علي در     ،بنابراين). 83 -80
، )ع( علـي    ي  ترجمـه دهد كه بحث اصلي نسايي در        له نشان مي  ئاين مس . تشكيل شده است  

 )ع(ترين فضليت علـي       ولي مهم  ،به بحث درپذيرش و يا طرد ِمفهوم ولايت اختصاص دارد         
ذار گبه ايشان وافت را خلاقدرت و توانايي نظامي اوست كه مقبوليت و مشروعيت لازم در            

، كنـد   ترسـيم مـي  فـضايل الـصحابه   در  )ع( هويتي را كه نسايي براي علي        ،بنابراين. كند مي
 آيـي   هـم همچنين  . ي بسياري دارد  گهويتي نظامي است كه در مواردي با سياست نيز آميخت         

 من و ؤم« و »دوست و دشمن  «كلماتي چون   در  دهد كه     نشان مي  )ع(ي علي    ان درباره گواژ
 توانـد   اين مسئله مـي   ). 83 -80 -74 -73،  1984نسايي،  (تضاد معنا وجود دارد     » منافق

فـضايل  در بافت بيروني مـتن باشـد كـه در           ) "ع(بازتابي از اختلاف نگرش نسبت به علي        
  .  بازتاب يافته استالصحابه

نـسايي بـا    ،  »دوسـت و دشـمن    «ي   آيد كه در قطبيت موجـود ميـان دو واژه          به نظر مي  
 در مـتن  )ع(ي دوستداران علي     دهي مثبت درباره   يري از روايات رسول خدا به هويت      گ  بهره
را در قطبيـت منفـي   ايـشان   دشمنان ،من و  در مقابلؤ را م حضرتپردازد و دوستداران     مي
 ـ  هـم توان بـه چنـين برداشـتي از           مي ،رو اين از. كند عنوان منافق طرد مي    به ي واژگـان در    آي

روايـاتي كـه در آنهـا از واژگـان           از   گيري  نسايي با بهره   يافت كه  دست   )ع( علي   ي  ترجمه
ي قرن چهارم     در جامعه ) ع(ي علي     متضاد استفاده شده، به بازتاب نگرش اجتماعي درباره       

 حول مفهوم   ف،آيد كه اين اختلا    دست مي ه  اني متن ب  گاز بسامد واژ  هجري پرداخته است و     
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و مـشروعيت  عامـل اصـلي هويـت      لي   و ت،اسرفته  گعنوان دال اصلي متن شكل       ولايت به 
 . است توانايي نظامي ايشاناز منظر نسايي،) ع(علي

 بـا رسـول خـدا     ) 54 -51،  1984نسايي،  (» نشيني دوستي و هم  «،  ابوبكري    در ترجمه 
از ارتبـاط عـاطفي و    مـتن بـسامد بـالايي   . ترين دال هويتي او از ديدگاه نسايي اسـت      مهم

 و ايـن ارتبـاط را بـا         )56-51همـان،  (دهـد   بازتاب مـي    را ااجتماعي ابوبكر با رسول خد    
در بازتـاب   ا  ه ـ كند تا آنجـا كـه تمـامي دال         معني در متن تكرار مي     هايي مترادف و هم    هواژ

شمول معنايي دارنـد و هـيچ نـوع تـضاد معنـايي در ايـن             آن،   هويت ابوبكر با دال مركزي    
يـن ارتبـاط اجتمـاعي و عـاطفي          دهد كـه ا    متن نشان مي  . خورد بندي  به چشم نمي     مفصل

 بلكه نسايي بر اساس رواياتي از ابوهريره به روابط ،شود ابوبكر تنها به رسول خدا ختم نمي      
چه كسي امروز مسكيني     ...:رسول خدا فرمود  «. پردازد مثبت ابوبكر با ساير اصحاب نيز مي      

... مـن : فتگابوبكر  چه كسي امروز به تشيع جنازه رفت؟         ...من :فتگ ابوبكر   ؟را طعام كرد  
 او   و ...«) 54همـان ،   (»مـن  :فـت گچه كسي امروز مريضي را عيادت كرده است؟ ابـوبكر           

  ).56همان، ( »ثروتش را در راه اسلام خرج كرد
نشيني او با رسول خدا   هويت ابوبكر بر اساس دوستي و همفضايل الصحابه در ،بنابراين

از ابـوبكر در مـتن      اجتمـاعي   رسيم هويتي   نسايي به ت  .  است شكل گرفته و ساير مسلمانان    
عامـل  را  سـاير مـسلمانان     بـا    ارتباطات اجتماعي او با رسـول خـدا و            همين پردازد و  مي

هـم  در متن،   چنين هويتي از ابوبكر     . آورد   در تصدي مقام خلافت به شمار مي       مقبوليت وي 
  .آن قابل برداشت استواژگان بسامد از ان و هم گ ارتباط مابين واژاز

.  دوم اغلب با شـمول معنـايي همـراه اسـت           ي  ي خليفه  اژگان درباره وآيي   رتباط و هم  ا
از (علـم    « زيرا   ت،مذهبي اس  -هويتي ديني ،  كند نسايي جنس هويتي كه از عمر ترسيم مي       

- 58، 1984نسايي، (» يل و شيطانئبه علاوه جبر، ييد و تصديقأ ت،محدث،  الهام،نوع ديني
 را در   »يلئ جبر و   محدث   ،الهام«ان  گاگر واژ  .يابند  معنايي مي  شمول» دين«ي   واژه  در )68

 هـويتي   ،  كنـد  ي دوم ترسيم مي    هويتي كه نسايي از خليفه    ،  ي معنايي قرار دهيم    يك زنجيره 
ان گ ـ واژ، چراكـه دهـد  يل و شيطان نـشان مـي    ئپيامبرگونه است كه تضاد معنايي مابين جبر      

 بلكه اين تضاد در ارتباط مابين       ،ها نيست   انسان ي دوم در تقابل با     انتزاعي در هويت خليفه   
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ان مربوط  گ تضاد معنايي در واژ    اًطبيعت.  حق و باطل است    و به عبارتي در   يل  ئشيطان و جبر  
 و به نيروي ي اين تضاد فرازمينبلكه  ،نيست» من و منافقؤم«تضاد مابين ، ي عمر به ترجمه

 ،يريمگان در نظر    گبر اساس بسامد واژ   سازي را    نور كان گهرچند ا . شود  فرامادي مربوط مي  
اين غيرت نيز باتوجه به متن روايـات        . يردگ  در كانون هويت عمر قرار مي     » غيرت« ي  واژه
  .نوعي غيرت ديني باشد تواند به ارتباط با دين نيست و مي بي

خـتم  ) 71-69،  1984نـسايي،   (» بلا«نام  ه  ي عثمان به كانوني ب     ان درباره گآيي واژ  هم
 واجد نوعي شـمول  ،عثمان در متني  ترجمهمربوط به ت  در روايا  انگو تمامي واژ  د  شو  مي

 كه   مظلوماست  اي   خليفهشود،    ي سوم ترسيم مي    هويتي كه از خليفه   رو،    ازاين. معنايي است 
 ولي  شود،   مبتلا مي  »بلا «هاي اجتماعي به   كه در آشوب   حالي در. به ياري خدا اميدوار است    

اين آشـوب نـوعي از ابـتلا و         از منظر متن،    . شود ي بهشت به او داده مي      ها وعده  در آسمان 
ي   آيي واژگان در ترجمـه      هم. ويي كرده است  گآزمايش الهي است كه رسول خدا آن را پيش        

كند و بـا اسـتفاده از         ي جبر توجيه مي     ي سوم، شورش مسلمانان عليه او را با انديشه          خليفه
هاي عثمان كه منجـر بـه قـتلش بـه              مسلمانان، بر بدعت   ي  اي، علاوه بر تبرئه     چنين انديشه 

  .بخشد دست مسلمانان شد نيز مشروعيت مي
 )ع (ي نخـست و علـي   ي سه خليفـه   دربارهفضايل الصحابهان در گآيي واژ   هم ،بنابراين

 ، عمـر  و بـالاخص  محور است و هويت ابـوبكر        كنش) ع(دهد كه تنها هويت علي       نشان مي 
بازتاب متن هويتي در   نوعي بيا و عثمان بيابد در متن بازتاب ميذار گثيرأهويتي تعنوان  به

 هـويتي اپيـستمولوژيك اسـت و    شود، به عبارتي هويتي كه از عثمان ترسيم مي  . يافته است 
بـا  ه دهد تـا  ئهايي از رسول خدا به ما ارا وييگار تلاش دارد در مورد او تنها پيش    گن صحابه

  .بيفزايديا جبر  بر مشروعيت و حقانيت عثمان ي قضاي الهي و  تكيه بر انديشه
  

   فضايل الصحابهتكرار يا بسامد روايات در . 5
دهـد و تعـداد       ي ميان تعداد دفعاتي كـه حـوادث رخ مـي            تكرار يا بسامد روايات به رابطه     
توان روايات را به چند  باتوجه به تكرار  مي. شود اشاره دارد دفعاتي كه آن حادثه بازگو مي    

  :تقسيم كرددسته 
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 .شود بار نقل مي دهد و يك بار رخ مي اي يك واقعه: روايت مفرد - 1

 .شود بار نقل مي دهد و يك بار رخ مي اي كه چندين واقعه: روايت باز انجام - 2

 .شود بار نقل مي دهد و چندين بار رخ مي اي كه يك واقعه: روايت تكراري - 3

شـود   بار هم نقل مـي      چنديندهد و     بار رخ مي    اي كه چندين    واقعه: روايت چندگانه  - 4
  ).293، 1391يعقوبي، (

دهد كه بيشترين تكـرار در روايـات     نشان ميفضايل الصحابهبررسي بسامد روايات در   
 بـار در    6اين روايت با بـسامد      ). 81-74،  1984نسايي،(به حديث منزلت اختصاص دارد      

ي يك  واسطه غلب بهشود و اهميت اين تكرار در آن است كه كه حديث منزلت ا متن نقل مي
ي موسي جهنـي      واسطه  شود و تنها در يك مرتبه به        راوي به نام سعد بن ابي وقاص نقل مي        

  ).79، 1984نسايي، (شود  گزارش مي
گردد كه رسول خدا در خواب وارد بهشت شـده و           مقام دوم تكرار به اين روايت باز مي       

همـان،   (ماند    رود به قصر باز مي    كند، ولي با يادآوري غيرت عمر از و         قصري را مشاهده مي   
 بار تكرار شده است، ولـي تفـاوت   5 با بسامد فضايل الصحابهاين روايت نيز در   ). 65-67

نـسايي روايـت مـورد نظـر را         . آن  با تكرار در حديث منزلت در تعداد راويـان آن اسـت             
امد راويـان،  بنابراين، بر اسـاس بـس  .  مرتبه تكرار كرده است5 راوي به تعداد  4ي    واسطه  به

  .روايت اخير بر حديث منزلت برتري دارد و بر تكرار بيشتري استوار است
فـضايل  دهد كه نسايي بـر دو مـسئله در             بررسي كمي تكرار روايات در متن نشان مي       

عنوان جانـشين     نخست اثبات جايگاه و منزلت اميرالمؤمنين به      :  تأكيد بيشتري دارد   الصحابه
ي دوم بـا رسـول خـدا و اثبـات             شأن قرار دادن خليفه     پس هم و جايگزين رسول خدا و س     
  .هويتي پيامبرگونه براي وي

ابتدا .  بازتاب ايدئولوژيكي از دو مسئله دارد      فضايل الصحابه بنابراين، بسامد روايات در     
. پـذيرد   را در مقام خلافت و جانشيني رسـول خـدا نمـي           ) ع(راني گفتماني كه علي       حاشيه

ا شگرد تكرار در حديث منزلت تلاش دارد بر جايگاه حضرت نزد رسول             رو، نسايي ب    اين  از
ي دوم    سازي تفكر و گفتماني است كـه بـه خليفـه            ي ديگر برجسته    خدا تأكيد كند و مسئله    
  ). 63، 1984نسايي، (كند  دهد و او را محدث خطاب مي هويتي پيامبرگونه مي
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آيد نوع و چگونگي تكرار   دست ميي ديگري كه از بررسي روايات فضابل الصحابه به نكته
توان بيان كـرد كـه اغلـب          نظر شود مي    اگر از روايات مفرد در متن صرف      . در روايات است  

از  نوع روايات تكراري است و تراجم خلفـا  ) ع(گانه و علي    روايات در فضايل خلفاي سه    
ات چندگانه  به عبارت ديگر  رواي    . تنها در مورد دو روايت به چندگانگي روي آورده است         

رو،   ايـن   از. آيـد واقعـه چنـدين مرتبـه رخ داده اسـت             شود كه به نظر مي      اي نقل مي    به گونه 
گردد كه    ي اول باز مي     ي خليفه   روايت نخست به فضيلتي درباره    . شود  بار هم نقل مي     چندين

در آن روايت ابوبكر بارها به خاطر حمايت جاني و مالي از رسول خـدا مـورد تعريـف و                    
وقوع اين روايت كـه منـسوب بـه         ). 56 و   53-51همان،  (حضرت واقع شده است     تمجيد  

گيرد و توسط راوياني چون ابن      هاي متفاوتي صورت مي     ها و زمان    رسول خداست در مكان   
  .شود عباس، ابوسعيد خدري و ابو هريره نقل مي

ين نسايي در بيان ا   ). 81-79،  1984نسايي،  (روايت بعدي متعلق به حديث غدير است        
محور عمل كرده است، زيرا حديث مزبور را با روايتـي چندگانـه               حديث كاملاً ايدئولوژيك  

سازد تا تفسير سياسي حديث را طرد كرده و معناي آن را به گفتمـاني نزديـك                   منعكس مي 
اهـل   .در نظـر گيـرد    ) ع(سازد كه وقوع آن را به ماجراي شخصي ميان مسلمانان با علـي              

ي سياسـي     رو، تـلاش كردنـد تـا جنبـه          ازاين. غدير را منكر شوند   سنت نتوانستند ماجراي    
هـا بـا      ي مودت و يا ماجراي يمن و اختلاف شخصي يِمني           حديث را با ارتباط آن به مقوله      

در تقسيم غنايم، به حاشيه برانند و از اين طريق ادعاي گفتمان تـشيع بـر معنـاي                  ) ع(علي  
 ماهيت كتاب نسايي حديثي صرف اسـت ايـن          كه  آنجا    از. سياسي حديث غدير را طرد كنند     

وي ابتـدا  . بخشد گيري از چينش، ساختار و گزينش روايات تحقق مي كار را در متن با بهره   
نـسايي،  (پـردازد     قبل از حج بر سر تقسيم غنايم مـي        ) ع(ها و علي      به روايت اختلاف يمني   

 در ادامـه بـا بيـان    .كنـد  و در پايان اين روايت حديث غدير را بيـان مـي   ) 79-80،  1984
پـردازد    باز هم به نقل حـديث غـدير مـي         ) ع(ماجراي اداي امانت رسول خدا توسط علي        

دهد كه حديث غدير در راسـتاي تأكيـد خويـشاوندي و              گونه انعكاس مي    و اين ) 80همان،(
ي غدير را بيان كرده و  مودت ميان علي با رسول خدا بيان شده است و سرانجام اصل واقعه         

پردازد، ولي بلافاصله روايتي را مبني بـر دوسـتي بـا دوسـتان علـي و                    غدير مي  به حديث 
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ي ول. اند كرده انيب را آن اغلب تسن و عهيش كهي  تيروا. كند  دشمني با دشمنان ايشان نقل مي     
 ـپ قيتـشو  خـدا  رسول منظور كه كنند يم استدلال نيچن مسلمانان ريسا  توجـه  بـه  روانشي
 دختـرش  گانه ي شوهر و عم پسر )ع(ي  علي  برا محبت و مهر و اعتبار و قدر جاديا و شتريب

و شأن نزول آن را بـه مـاجراي يمـن بـاز             ) 208،  5، ج   1348 ر،يكث ابن( است بوده فاطمه
 ـعقا اصـول  از را ثيحد نيا انيعيش كه  درحالي. گردانند  مي  در را آن و آورده شـمار  بـه  دي

ي مورد توجـه در        نكته .سازند يم مطرح خدا رسولي  برا نيجانش نييتع وي  اسيسي   حوزه
اين است كه نسايي بدون هرگونه سخني خارج از حديث تنها در نوع چينش سـاختاري از                

همچنين تكـرار حـديث بـا       .  پرداخته است  فضايل الصحابه روايات به انعكاس اين معنا در       
  .اهدك هاي متفاوت نيز از اعتبار معناي سياسي آن بر اساس گفتمان تشيع مي شأن نزول

  
  بررسي زمان و مكان نزول روايات در متن . 6

در اين صـورت در زمـان و مكـان وقـوع            . گاهي زمان و يا مكان وقوع روايت مبهم است        
هرچنـد  . سازي رخ داده است و مكان و زمان ناشـناخته و گمنـام اسـت                روايت نامشخص 

له ادات مبهم و    شود، در اين صورت در جم       گاهي اين ابهام به خود وقوع روايت مربوط مي        
سـازي و     تواند به برجسته    اين ابهام مكاني و زماني مي     . شود  ضماير زماني و مكاني ديده مي     

  .محور باشد تواند ايدئولوژي رو، مي ازاين. يا طرد گروهي و يا گفتماني بينجامد
دهد كه زمان و مكـان نـزول روايـات در              نيز نشان مي   فضايل الصحابه بررسي روايات   

محـور اسـت و سـوگيري نـسايي را در      كاملاً ايدئولوژي) ع(گانه و علي     ي سه فضايل خلفا 
  .آيد طي جدولي كمي نتايج زير به دست مي. سازد گزينش اين نوع روايات نمايان مي
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آيي واژگان در  هم  روايات  خلفا
  زمان و مكان روايت

نوع و جنس 
  واژگان

هويت 
  روايت

  )ع(علي 

ي  رسول خدا براي غزوه
   مدينه خارج شدتبوك از

رسول خدا علي بن ابي 
ي تبوك  طالب را در غزوه

  جانشين كرد
كند كه همراه  بريده نقل مي

علي به سوي يمن خارج 
  شدم

وقتي رسول خدا از 
گشت بر  الوداع بازمي حجة

  غدير خم وارد شد
  روز خيبر رسول خدا فرمود

 سوره حج در روز 19آيه 
بدر براي سه نفر از 

رزه كردند مسلمانان كه مبا
  نازل شده بود

  ي تبوك غزوه
  
  

  ي تبوك غزوه
  
  

  حركت سوي يمن
  
  

حجة الوداع و غدير 
  خم
  

  روز خيبر
  

  روز بدر

  عيني
  
  
  عيني
  
  
  عيني
  
  
  عيني
  
  
  عيني
  
  عيني

  قطعي
  
  
  قطعي
  
  
  قطعي
  
  
  قطعي
  
  
  قطعي
  
  قطعي
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آيي واژگان در  هم  روايات  خلفا
  زمان و مكان روايت

نوع و جنس 
  واژگان

هويت 
  روايت

  ابوبكر

رسول خدا زماني كه بيمار 
  بود

رسول خدا پس از پايان 
ش آمد و نماز نزد اصحاب
  گفت

رسول خدا نزد مردم آمدند 
  و گفتند

رسول خدا نزد مردم آمدند 
  و گفتند

پيامبر مرا بر سرفرماندهي 
ارتش ذات السلاسل گمارد 

  اين نقل صحيح نيست...

مجهول (زماني كه 
  ) مكاني-زماني 

پس از پايان نماز 
  )مجهول زماني(

  
   مكاني-حذف زماني 
  
   مكاني-حذف زماني 
  
  لسلاسلنبرد ذات ا

  انتزاعي
  

  انتزاعي
  
  

  انتزاعي
  

  انتزاعي
  
  عيني

  احتمال
  

  احتمال
  
  

  احتمال
  

  احتمال
  
  ترديد

  عمر

من خواب بودم : رسول خدا
  كه ديدم

رسول خدا فرمود من 
  خواب بودم

از پيامبر شنيدم كه فرمود 
  من خواب بودم

پيامبر فرمود من خواب 
  ديدم

پيامبر فرمود خواب ديدم 
  كه داخل بهشت شدم

  در خواب وارد بهشت شدم
در (داخل بهشت شدم 

  )خواب

  خواب
  
  خواب
  
  خواب
  
  خواب
  
  خواب

  

  خواب
  خواب
  

  انتزاعي
  

  انتزاعي
  

  انتزاعي
  

  انتزاعي
  

  انتزاعي
  

  انتزاعي
  انتزاعي

  

  ترديد
  
  ترديد
  
  ترديد
  
  ترديد
  
  ترديد

  
  ترديد
  ترديد
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آيي واژگان در  هم  روايات  خلفا
  زمان و مكان روايت

نوع و جنس 
  واژگان

هويت 
  روايت

  عثمان

رسول خدا فرمود چه كسي 
  از شما رؤيايي ديده است

ول خدا به كوه روزي رس
  احد رفتند

  در يك بوستاني در مدينه
  پيامبر در باغي بود

  رؤيا
  
  روزي
  

  بوستاني در مدينه
  باغي

  انتزاعي
انتزاعي 

زمان (
  )مجهول

عيني و 
  نامعلوم

عيني و 
  نامعلوم

  ترديد
  احتمال

  
  احتمال

  
  احتمال

  

ي    دربـاره  عبارتي شأن نزول روايـات      توزيع واژگان در زمان و مكان وقوع روايت و به         
ايم؛   با دو نوع واژگان مواجه   فضايل الصحابه دهد كه در      نشان مي ) ع(گانه و علي      خلفاي سه 

  .آيي واژگان انتزاعي آيي واژگان عِيني و هم هم
كنـد بـا زمـان و مكـان عينـي             تمام رواياتي كه نسايي در فضايل اميرالمؤمنين نقل مـي         

كه تمامي ايـن فـضايل از قطعيـت           طوري به. يابد و واجد مصداق خارجي است       انعكاس مي 
) ع( با رواياتي قطعي از فضايل علـي         فضايل الصحابه بنابراين، در   . تاريخي برخوردار است  

ي نخست  ايم، ولي بسامد واژگان در نزول زماني و مكاني روايات در مورد سه خليفه مواجه
روايـات در زمـان و      ي اول     در مورد خليفـه   . با احتمال و ترديد و عدم قطعيت مواجه است        

تنها مـورد عينـي     . شود  بيان مي » ...موقعي كه، پس از نماز و     «مكان نامشخص و با عناوين      
در روايات مربوط به فضايل ابوبكر روايت عمروعاص اسـت كـه در نبـرد ذات الـسلاسل                  

شود، ولي نسايي در پايان اين روايت بلافاصله با طرد راوي اين روايت، قطعيـت                 مطرح مي 
بررسي ). 62،  1984نسايي،  (» اين نقل از ابوعثمان صحيح نيست     «: برد  زير سؤال مي  آن را   

كـه    طـوري   ي دوم از جنس كاملاً انتزاعي است، به         واژگان در نزول روايت در فضايل خليفه      
بنابراين، زمـان و مكـان بيـان روايـت از           . پيوندد  وقوع مي   اغلب روايات در عالم خواب به     

  .واژگان اغلب انتزاعي است و روايات با ترديد مواجه استعينيت برخوردار نيست و 
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دهد كه جنس روايات در مـورد وي نيـز    بررسي روايات در فضايل عثمان نيز نشان مي       
وقـوع پيوسـته و مكـان و زمـان بيـان روايـت، از قطعيـت لازم            انتزاعي و در عالم رؤيا به     

روزي، وقتـي،   «اژگـاني چـون     برخوردار نيست و حوادث در مكان و زماني نامعلوم و با و           
  .بنابراين، قطعيت روايات با احتمال مواجه است. شود بيان مي» باغي

شـود از قطعيـت       در اغلب منابع بيان مي    ) ع(ي علي     هرچند مناقب و فضايلي كه درباره     
تواند سوگيري نويـسنده را از   زماني و مكاني برخوردار است و نقل روايات از اين نوع نمي       

گانـه     بازگو كند، ولي ترديد و احتمال و بيان روايات در فضايل خلفاي سـه              گفتماني خاص 
بـسامد واژگـاني   . تواند خارج از ايدئولوژي و گفتمان تعبير شود ي دوم نمي   بالاخص خليفه 

وقـوع    صورت حداكثري در عالم خواب به       ي دوم به    در شأن نزول روايات در فضايل خليفه      
رو، نـسايي در بيـان        اين  از. آن نزد مخاطب كاسته خواهد شد     بنابراين، از قطعيت    . پيوندد  مي

پردازد كه يا زمان و مكـان وقـوع    گانه به گزينش رواياتي مي روايات در فضايل خلفاي سه 
آن از عينيت لازم برخوردار نيست و يا در زمان و مكان خاصي روايت نشده اسـت، بلكـه      

تواند به قطبيـت مـتن از         اين مسئله مي  . عنوان فضيلت مطرح است     در عالم رؤيا و خواب به     
ي قطعيت و احتمال بينجامد و حقانيت روايات مـتن را زيـر سـؤال بـرد و نـوعي                      دو جنبه 

 به نمايش گذارد، ولي در تحليل گفتمان تنهـا بـا تحليـل              فضايل الصحابه صدايي را در      تك
بايـست بافـت      در تحليل مـي   . توان به نتايج درستي دست يافت       واژگان و ساختار متن نمي    

بر اساس نتايج به دست آمده از بافت دروني متن، روايات . بيروني متن را نيز در نظر گرفت
گانه از عينيت بيشتري برخوردار است و در نتيجه روايـات         بر خلفاي سه  ) ع(ي علي     درباره
 ويـژه  هـا حقـايق و بـه    ي ميانه معتقد بودند كه خواب       تر است، ولي مسلمانان در دوره       قطعي

چـيس،  (نمايانند كه اين در حقيقـت نـوعي پيـشگويي اسـت               حقايق مربوط به آينده را مي     
ها   ها، آرزوها و انگيزه     در واقع، با استفاده از ابزار گزارش رؤياست كه ترس         ). 271 ، 1393
آفرينان تاريخ نسبت داد و حتـي بـا ايـن روش بـه مؤسـساتي           آساني به نقش    توان به   را مي 

ها و يا گفتماني را برجسته ساخت و مخالفان را طرد و يا               ، هويت )نهما(مشروعيت بخشيد   
  .به حاشيه راند
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سازي  رؤيا تنها يكي از ابزارهاي متعدد روايت بود كه مورخان از آن در طرد و برجسته               
بنابراين، استفاده از رواياتي كه در خواب و يـا رؤيـا بـه              . بردند  ايدئولوژي خويش بهره مي   

نه پرداخته است و از مكان و زمان عيني در نقـل روايـات برخـوردار                گا  فضايل خلفاي سه  
تفـسير ايـن   . هـاي ذهنـي مـورخ اسـت      ي قطبيت متن و بينش و انگـاره         نيست، نشاندهنده 

ي بافت دروني متن صحيح نيست، بلكه بافت اجتماعي اواخر   وسيله  هاي ذهني تنها به     انگاره
برخي فرق اسلامي ادعاهاي باطـل خـود را      دهد كه     قرن سوم و اوايل قرن چهارم نشان مي       

هاي سياسي    گونه به برخي از گفتمان      كردند و اين    با تمسك به خواب به مريدان خود القا مي        
رانـي    ها و حاشيه    سازي هويت   ي خواب به برجسته     وسيله   مذهبي مشروعيت بخشيده و به     -

  .پرداختند ها مي ساير انديشه
او در اين راستا به سبب فقـدان روايتـي   . گيرد ي مي ي نسايي نيز در اين قاعده جا        شيوه

گيرد كه در عـالم خـواب و رؤيـا بـه              گانه از رواياتي بهره مي      صحيح در فضايل خلفاي سه    
ي گفتمان    عنوان سوژه   به) ع(بنابراين، استراتژي متن، طرد افضليت علي       . وقوع پيوسته است  

. ي اصلي گفتمان خـودي اسـت      ها  سازي سوژه   مخالف نيست، بلكه تلاش در جهت برجسته      
گانه در برابر عينيـت زمـاني و مكـاني            همچنين ابهام زماني و مكاني در روايات خلفاي سه        

 بـا بـه     فـضايل الـصحابه   اي است كـه مؤلـف         استراتژي) ع(روايات مربوط به فضايل علي      
ي  هاي گفتمان غير نيست، ولي نشاندهنده       كارگيري آن اگرچه به دنبال ساختارشكني نشانه      

رؤياهـايي كـه نـسايي از خلفـاي        . سازي گفتمان مطلـوب اوسـت       تلاش در جهت برجسته   
ترين ابزارهاي او در جهت نظم بخـشيدن          كند از مهم     گزارش مي  فضايل الصحابه گانه در     سه

  .به گفتمان خودي است
  
  بررسي پوشيدگي در متن . 7

دهـي و اظهـار     نـام نسايي در مواردي از اظهار كنشگر در متن خوداري كـرده و بـه جـاي     
صراحت و اظهـار در بيـان كنـشگر در تـراجم            . آورد  كنشگر به پوشيدگي در متن روي مي      

 بـه شـمار     فـضايل الـصحابه   عنوان الگوي اساسي در تـدوين         به) ع(گانه و علي      خلفاي سه 
 فضايل الصحابه ولي روايتي در    . آيد و فاعل و كنشگر روايات، اغلب از نوع اظهار است            مي
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خورد كه نسايي در آن روايت به جاي اظهار به پوشيدگي كنشگر در متن روي                 يبه چشم م  
رسول خـدا فرمـود     . رسول خدا در باغي بود كه مردي درخواست ورود كرد         «: آورده است 

ابوموسي اين كـار را كـرد و ديـد كـه پـشت در             . در را باز كن و او را به بهشت بشارت ده          
نفر ديگري آمـد و رسـول   . ديد كه عمر است ... دديگري آمد و طلب ورود كر     . ابوبكر است 

را بـه بهـشت بـشارت ده و         » او«خدا دوباره به ابوموسي اشعري امر كرد در را باز كن و               
نـسايي،  (» خدا بـا مـن اسـت      : پس آن شخص گفت   . گيرد  اينكه بلوا و آشوبي او را فرا مي       

1984، 71.(  
وشيدگي و عدم صـراحت در      كنشگري است كه با نوعي پ     » او«بر اساس روايت مذكور     

متن مورد خطاب راوي قرار گرفته است، ولي در اين روايت ما با پوشـيدگي كامـل فاعـل                   
نگار به حذف كامل هويت در مـتن نپرداختـه، بلكـه بـا نـوعي                  مواجه نيستيم، زيرا صحابه   

به عبارت ديگر فاعـل و كنـشگر مـتن در آن            . سازي به معرفي فاعل پرداخته است       كمرنگ
ي عثمـان، هويـت مجهـول مـتن را            ها و نقل اين روايت در ترجمه        ه، ولي ويژگي  حذف شد 

ي در    شـده   وضوح هويت پنهان    دهد، زيرا از خلال گزارشات قبل و بعد روايت به           بازتاب مي 
سازي كنشگر به جايِ حذف و يا         بنابراين، نسايي از استراتژي كمرنگ    . آيد  متن به دست مي   

سازي، بيان پيشگويي رسول خدا در        هدف از اين كمرنگ   . ستسازي فاعل بهره برده ا      پنهان
مظلوميت آن هويت مجهول است تا بدين واسطه شـورش عليـه عثمـان را نـوعي ابـتلا و                    

عنـوان امتحـاني    نوعي با حذف كنشگر بر اهميت آشوب به آزمايش الهي به شمار آورد و به 
سازي هويـت و نقـش او          برجسته گونه با كمرنگ ساختن نام كنشگر، به        الهي بيفزايد و بدين   

  .اي مظلوم تأكيد نمايد عنوان خليفه به
تحليل بافت دروني متن با در نظر گرفتن بافت بيروني و اجتماعي آن چنـد نگـرش را                  

ي سـوم     توان به شورش عليه خليفه      در تحليل نخست اين عدم اظهار را مي       . دهد  بازتاب مي 
ه علت زندگي در چنين فضايي كه مردم آن         در مصر مرتبط دانست و مدعي شد كه نسايي ب         

سازي ِ كنـشگر      آمدند به استراتژي كمرنگ     از عوامل اصلي شورش عليه عثمان به شمار مي        
روي آورده تا با بيان مظلوميت عثمان و پيشگويي اين ابتلا توسط رسول خدا بر اعتبـار و                  

  .ي سوم  نزد مصريان بيفزايد جايگاه خليفه
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كـه    آنجـا   از. گـردد   آيد به مخاطبان متن باز مـي        ن مسئله به دست مي    تحليل ديگري كه از اي    
مذهبان شام و در پاسخ به حمـلات آنهـا تـدوين              را در ميان عثماني    فضايل الصحابه نسايي  

سازي كنشگر، شورش عليـه عثمـان را نـوعي ابـتلا و      آيد وي با كمرنگ  كند، به نظر مي     مي
) ع(زني به علي    مذهبان در اتهام    مانيطه نگرش عث  گيرد تا بدين واس     آزمايش الهي در نظر مي    

  .در قتل عثمان را به حاشيه راند
  
  گيري  بندي و نتيجه جمع. 8

، ايدئولوژي خـويش را در پوشـشِ        فضايل الصحابه دهد كه نسايي در       بررسيِ متن نشان مي   
نبـال  او با به كارگيري اين ساختارها اگرچـه بـه د          . كند  ساختارهاي خرد گفتماني پنهان مي    

سازي گفتمان مطلوب  ساختارشكني گفتمان غير نيست، ولي تلاش دارد در راستاي برجسته
 واجد نوعي از نابرابري است و همين مسئله منجر بـه            فضايل الصحابه بنابراين،  . حركت كند 

نسايي در قطبيت مثبت متن با به كـارگيري         . شود  قطبيت متن در تراجم خلفاي راشدين مي      
هاي ارزشي و غيـره بـه بازتـاب هـويتي از              ي حسن تعبير و گزينش واژه     واژگان در راستا  

هـاي    بخشي، ضمن مشروع ساختن هويـت       پردازد كه در اين نوع هويت       خلفاي راشدين مي  
عنوان گفتمان    عنوان گفتمان غير، گفتمان سنت را به        رانيِ گفتمان تشيع به     خودي با به حاشيه   

چنـين گـزينش و بـه كـارگيري ِبرخـي از            هم. سـازد   عقيدتي خويش مشروع و موجه مـي      
اين گفتمـان كـه  از       . ساختارهاي زباني متن در راستاي ِ طرد گفتمان عثماني نيز قرار دارد           

مراتـب خلافـت و حـذف         درون گفتمان سنت برخواسته است، به جهت اختلاف در سلسله         
تـلاش نـسايي   بنابراين، عمده . از آن مراتب در قطبيت منفي متن قرار گرفته است     ) ع(علي  
ي نخـست بـر    ردن سـبقت سـه خليفـه   گانه است تا با برجسته ك بخشي به خلفاي سه    هويت
عنـوان گفتمـاني      ، ضمن به حاشيه راندن مِعاني گِفتمان تشيع، گفتمـان سـنت را بـه              )ع(علي

  .مطلوب برجسته كند
  

  ها  نوشت پي
 .كند ها استفاده مي ي گفتمان ي ايدئولوژي از واژه لاكلاوموفه جاي واژه .1
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  . 146-131، صص )38پياپي  (1، ش  12، س ي پژوهش آيينه
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ي هـادي   ، ترجمـه ه و روش در تحليل گفتمـان  نظري،  )1389(يورگنسن، ماريان؛ فيليپس، لوئيز،      -
 . ني: جليلي، تهران

  

- Fairclough, Norman, (1989). Language and Power, London: Longman. 
- _________, (1999), Discourse and Social Change, London: Polity.  
- Richardson, John E., (2007), Analyzing Newspapers: An Approach from Critical 

Discourse Analysis, New York: Palgrave Publishing. 
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wa Farhangī.[In Persian] 
- Āqāgolzādeh, Ferdaws; Ḡīāṯīān, Maryam al-Sādāt (1386 Š.), “Rūykardhā-ye 
Ḡāleb dar Taḥlīl-e Goftemān-e Enteqādī”, Maĵala-ye Zabānšenāsī, 3, No, 1, pp. 
39-54. [In Persian] 

- Aburīya, Moḥammad (1389), Ażvā ‘Alā al-Sana al-Moḥammadīya, Qom: 
Anṣārīān. [In Persian] 

- Anūšeh, Ḥasan (et. al.) (1381 Š.), Farhagnāmeh-ye Adab-e Farsī: Eṣṭelāḥāt, 
Mażāmīn wa Możū’āt-e Adab-e Farsī, Tehran: Ṭab’a wa Našr. [In Persian] 

- Bāqerīān, Zohreh; (et. al.) (1398 Š.), “Barrasī-e Nezā’-e Goftemānhā bar sar-e 
Ma’ānī-e Sīāsī Maẕhabī dar Fażāel al-Ṣaḥāba Nasāīī”, Moṭāle’āt-e Tārīḵ-e Eslām, 
11, No. 40, pp. 54-84. [In Persian] 

- Boḵārī, Moḥammad b. Esmāīl (1315), Al-Ṣaḥīḥ “Ketāb bad’a al-ḵalq Bāb Ṣofa al-
Eblīs wa Ĵonūdeh”, Vol. 4, Istanbul: al-Maktaba al-Eslāmīya al-Našr. 

- Ebn Kaṯīr, Abu al-Feda Esmāīl b. ‘Omar (1348-1351), Al-Bidāya wa al-Nihāya, 
Vol. 5, Cairo: Maṭba’a al-Sa’āds. 

- HedāyatPanāh, Moḥammad Reżā (1394 Š.), “Maktab-e Tārīḵī wa Kalāmī-e 
Ṣaḥābehnegārī”, Tārīḵ-e Eslām dar Āīīneh-ye Pežūheš, 12, No. 1 (38), pp. 131-
146. [In Persian] 

- ------ (1381 Š.), “Sāḵtār wa Šīvehhā-ye Tadvīn-e Mo’ĵam al-Ṣaḥāba”, Ketāb-e 
Māh-e Tārīḵ wa Ĵoḡrāfīā, No. 61-62, pp. 180-195. [In Persian] 

- ------ (1383 Š.), “Darāmadī bar Šenāḵt-e Šeklgīrī wa Taṭavor-e Ṣaḥābehnegārī”, 
Tārīḵ-e Eslām dar Āīīneh-ye Pežūheš, No. 4, pp. 197-236. [In Persian] 

- Moadab, Sayed Reżā (1393 Š.), Tārīḵ-e Ḥadīṯ, Qom: Pežūheškadeh al-Moṣṭafā. 
[In Persian] 

- Nasāīī, Ahmad b. Šo’aib (1984), Fażāel al-Ṣaḥāba, Maghreb: Dār al-Ṯaqāfa. 
- Solṭānī, ‘Alī Aṣḡar (1384 Š.), Qodrat, Goftemān, Zabān, Tehran: Nai. [In Persian] 
- Ya’qūbī, Royā (1391 Š.), “Revāyatšenāsī wa Tafāvot Miān-e Dāstān wa Goftemān 

bar Asās-e Naẓarīāt-e Gérard Genette”, Pežūhešnāmeh-ye Farhang wa Adab, 8, 
No. 13, pp. 289-311. [In Persian] 

 
English Sources 
- Fairclough, Norman, (1989). Language and Power, London: Longman. 
- ------, (1999), Discourse and Social Change, London: Polity.  
- JØrgensen, Marianne W.; Phillips, Louise J. (2002), Discourse Analysis as Theory 

and Method, Sage Publication. 
- Meisami, Julie Scott (1999), Persian Historiography to the End of the Twelfth 

Century, Edinburgh: Edinburgh University Press. 
- Mills, Sara (2004), Discourse, London: Routledge. 
- Richardson, John E., (2007), Analyzing Newspapers: An Approach from Critical 

Discourse Analysis, New York: Palgrave Publishing. 
- Robinson, Chase F. (2002), Islamic Historiography, Oxford: Oxford University 

Press. 
 

 
  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
11

.4
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

5-
11

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            29 / 29

http://dx.doi.org/10.29252/chs.11.44.1
http://chistorys.ir/article-1-1197-en.html
http://www.tcpdf.org

